
قاب شكسته

درس هاى «سينما» از «تجسمى»
هر كهنه اى، قديمى نيست

ــمى» به دليل  اين روزها اهالى «تجس
ــهراب  ــروش بالاى يكى از تابلوهاى «س ف
سپهرى» در حراج تهران، بسيار خرسندند. 
هنرهاى تجسمى و اغلب «نوع» مدرن آن 
ــه مردم قرار نمى گرفت،  خيلى مورد توج
ــد كه  ــته معلوم ش اما با اين اتفاق خجس
ــت نيست، چراكه سليقه  اين گزاره درس
ــرده و  ــان تغيير ك ــول زم ــردم در ط م
ــه اين هنر گرايش پيدا كرده اند.  آرام آرام ب
ــوان همين موضوع را به دنياى  حال مى ت
سينما تسرى داد؛ هنرى كه بعد از انقلاب 
ــرار گرفت و نه تنها  ــلامى موردتوجه ق اس
ــش هايى  در ايران، بلكه در جهان درخش
ــى هم مورد  ــت و از قضا خيل ــته اس داش
ــدا از بحث هنر و  ــه قرار مى گيرد. ج توج
زيبايى شناسى، اين پرسش مطرح مى شود 
ــال ها  كه چرا فيلم هاى ايرانى طى اين س
از نقطه نظر اقتصادى و گردش مالى دچار 
لكنت شده اند؟ به نظر مى رسد بد نيست به 
الگويى كه هنرهاى تجسمى در اين سال ها 
ــود كه با چه روشى  پيش گرفته توجه ش
امروز دارد نتيجه دلخواه مى گيرد و حتى 
هنرمندان جوان از اين حراج با فروش بالا 
بى بهره نشدند. يعنى نسل جديد و قديم، 
هر دو متنفع شده اند. هرچند اين دو هنر 
ــه و تقاضا» قابل  ــر نظام «عرض از نقطه نظ
مقايسه نيستند، اما آنچه مسلم است اينكه 
اصولى در اين مسير اتخاذ شده كه به «اثر 
ــتريان  هنرى» به مثابه يك «كالا» كه مش
ــت.  ــده اس ــود را دارد توجه ش خاص خ
ضمن اينكه اگر حراج تهران، كريستيز و... 
مى تواند بازار خوبى براى معرفى و فروش 
اين كالاها باشد، در عوض فيلم هاى ايرانى 
ــنواره هاى  ــان در جش به دليل حضورش
ــب بهتر و  ــه مرات ــى ب ــى، موقعيت جهان
گسترده تر دارند. اما تنها چيزى كه مورد 
ــت كم درباره  ــه قرار نمى گيرد يا دس توج
آن اطلاع رسانى درستى نمى شود، حضور 
ــت كه  فيلم ها در بازارهاى بين المللى اس
همزمان با برپايى جشنواره برگزار مى شود. 
البته منتقدان حضور فيلم هاى ايرانى در 
ــنواره هاى جهانى هم در اين موضوع  جش
بى تقصير نبوده و نيستند. چون جوى به 
وجود آورده اند كه متوليان امور براى دادن 
ــت به عصا  اطلاعات در اينگونه موارد دس
شوند و... ضمن اينكه بايد گفت اساسا اگر 
فيلمى در جايى نمايش داده نشود، طبعا 
ــترى بالقوه اى هم نخواهد داشت كه  مش
بعدا بتواند در چرخه اقتصادى قرار گيرد. 
البته روى سخنم با افرادى است كه دغدغه 
حضور فيلم ها را درجشنواره ها دارند، ولى 
بازارهاى فيلم را آنگونه كه بايد موردتوجه 
ــال بازار  قرار نمى دهند. براى مثال هر س
ــنواره  فيلم تهران همزمان با برپايى جش
ــود، اما  بين المللى فيلم فجر برگزار مى ش
ــانى دقيق و گزارشى  هيچ وقت اطلاع رس
ــود.  ــمى از اين تبادلات ارايه نمى ش رس
ــانه ها هم در اين رخداد  اصولا حضور رس
ــت يا به سختى صورت  يا غيرممكن اس
ــرايطى فراهم شود كه  مى گيرد. اگر ش
ــفاف  نحوه و عملكرد فيلم هاى ايرانى ش
ــا از طريق گفتمان مكتوب  شود، چه بس
مى توان به اين حضور كمك كرد. چون 
هر تجربه اى محصول آزمون و خطاست 
ــود، پرورش و رويشى  ــى نش و اگر بررس
هم در كار نخواهد بود. نكته ديگر اينكه 
سهراب سپهرى - شاعر و نقاش – كشور 
ــته، اما آثارش  ــت درگذش ما سال هاس
ــه زنده و حاضرند. درست است  هميش
كه اين هنرمند در قياس با نسل جديد، 
متعلق به گذشته اى نه چندان دور است، 
ــدار دارد. بنابراين  اما هنوز هنرش خري
ــيارى از فيلم هاى خوب فيلمسازان  بس
ــت است كه متعلق به نسل  ما هم درس
ــود آنها  ــته اند، ولى دليلى نمى ش گذش
ــى» و «دِمده» بناميم؛ چون هر  را «قديم

كهنه اى، قديمى نيست.

عمق ميدان

منتقد، فيلمساز و نارسيسم به مثابه يك واقعيت
آينه هاى شفاف و منفور

ــنيده  ايم و  ــماربار ش بى ش
ــم و بى گمان در  خوانده اي
ــز همچنان وضع  آينده ني
ــوال خواهد  ــر همين من ب
ــازان از  ــه فيلم س ــود ك ب
ــده اند. تنوع اتهاماتى كه عليه منتقدان از سوى  منتقدان دلخور و عصبانى ش
ــود، جالب توجه، خلاقانه و در مواردى متناقض است  ــازان طرح مى ش فيلم س
ــم هاى  و عمدتا در تعريف يكى از «واكنش هاى دفاعى» قرار مى گيرند. مكانيس
دفاعى، واكنش هاى ناخودآگاهى هستند كه به منظور كاهش اضطراب و تطابق 
ــوند.  ــير در درك و تعريف واقعيت بروز داده مى ش بهتر فرد از طريق تغيير مس
اين مكانيسم ها نه فقط در افراد نابهنجار و دچار اختلال، بلكه در افراد سالم نيز 
براى حفظ يكپارچگى در مقابل حقايق عمدتاناگوار ديده مى شوند. درواقع هنگام 
بهره گيرى از اين دفاع هاى روانى، شخص به خودش دروغ مى گويد؛ به نحوى كه 
خود، آن را ادراكى واقعى و تفسير حقيقى به حساب مى آورد و قبول مى كند. 
فيلم سازى كار دشوارى است و حتى براى يك فيلم بد هم بايد خيلى زحمت 
كشيد. طبعا سازنده اثر اين امكان را ندارد كه حاصل كار را بدون حواشى اش 
ــه والدين يك فرزند ناقص الخلقه  ــت. كمااينك ببيند و در نهايت، مخلوق اوس
ــت دارند. نقد منفى در مواجهه با فيلم يا اجزاى تشكيل دهنده  هم، او را دوس
ــت و ناخودآگاه، فيلمساز يا عاملان آن اجزا (مثل  آن، يك «حقيقت ناگوار» اس
تهيه كننده، بازيگر، فيلمبردار و...) را به طرزى ناخودآگاه به يكى از واكنش هاى 
دفاعى رهنمون مى كند. كافى ا ست كه اظهارنظرات فيلم سازان در برابر نقدها و 
منتقدان را مرور و دسته بندى كنيم تا به آشكار سازى اين واكنش ها نيز برسيم؛ 
ــى  ــانى (suppression) و دليل تراش از واپس رانى (repression) و فرونش
ــازى  واكنش س و   (projection) ــى  برون فكن   ،(rationalization)
 (devaluation) ــازى ــا بى ارزش س ــه ت (reaction formation) گرفت
ــراف (deflection). اين  ــمارى (trivialization) و طفره و انح و ناچيزش
ــخصيت طبيعى بروز مى كند و گاهى  ــاى دفاعى گاهى در يك ش واكنش ه
ــال ها  ــمار آيد. منتقدان در طول س ــخصيت به ش مى تواند نوعى اختلال ش
ــازندگان آنها در معرض  ــوى س و به خاطر نقدهاى منفى درباره فيلم ها، از س
اتهام ها و توهين هايى نظير كم سوادى، غرض ورزى، فيلمساز ناكام، حقوق بگير، 
ــهرت طلبى، پرت گويى و صفحه پرُكنى،  ــايى، ش ــخصى نگرى، عقده گش ش
باج خواهى و معامله، زدوبند پشت پرده، كوته بينى، لوده بى مصرف، بى تاثيرى 
بر مردم و انبوهى نظير اينها قرار گرفته اند و خواهند گرفت. گاهى نيز فيلمساز 
مى كوشد طورى وانمود كند كه اهميتى به نقد نمى دهد و تاكيد مى كند اصلا 
ــم انكار (deny) استفاده مى كند و گاهى نيز  آنها را نمى خواند و از مكانيس
برعكس و عمدتا در جلسات پرسش و پاسخ پس از جشنواره، به برون ريزى 
(acting out) و چالش مستقيم با منتقدان مى رسد. حتى شنيده شده كه 
ــيب فيزيكى نيز تهديد شده اند. گاهى نيز ترجيح مى دهند  منتقدان به آس
ــده قلمداد كنند.  ــا نقش مظلوم را ايفا كنند و خود يا اثر خود را تحقيرش ت
خصوصيات مشترك تمام اين مكانيسم هاى دفاعى اين است كه اغلب اوقات 
به طور ناخودآگاه اعمال مى شوند و معمولا با تحريف، انكار و تبديل واقعيت 
توام بوده و موجب خودفريبى مى گردند؛ اما در عوض موجب محافظت از خود 
ــورد نقد قرار گرفته و كاهش اضطراب، رنجش، درد،  و ذهن خودآگاه فرد م

خشم، اندوه، سرخوردگى و استرس او مى شوند. 
ــازان در چنين مواقعى، تناقض رفتارى در  از ويژگى عجيب واكنش فيلم س
ــت. اينكه اگر منتقدان كمك كنند تا فيلم يا فيلمسازى  زمان هاى متفاوت اس
مطرح شود يا ارتقا يابد، آدم هاى خوب به شمار مى روند؛ اما همان آدم ها، اگر از 
فيلم بعدى انتقاد كردند، در رديف بدها به شمار مى آيند و مستحق ناسزا و نفرين 
مى شوند. در مورد مخاطبان عام و خاص آثار هم همين تناقض ساختارى مشهود 
است. تاريخ سينما گواه است كه صدهاهزار فيلم بى ارزش توانسته اند به فروش 
بالا دست يابند و بسيارى از شاهكارهاى سينما نتوانسته اند مقبول تماشاگران 
ــد، سازنده اش آن را واجد معانى  پرشمارى قرار گيرند. حال اگر فيلمى نفروش
عميق مى داند كه براى همه قابل درك نيست و چشم انتظار رمزگشايى منتقدان  
است و اگر منتقد هم از آن فيلم استقبال نكند، او هم مثل بقيه، ناتوان در درك 
جزييات و عمق اثر محسوب مى شود و اگر فيلم بد آنها بفروشد، تماشاگر/ مردم 
را ملاك اصلى قضاوت مى دانند و از فروش فيلم خود «به كورى چشم منتقدان» 
ــش مهم تر اين است كه چرا فيلمسازان در اين حد از  پايكوبان مى شوند. پرس
چنين واكنش هايى در برابر نقد استفاده مى كنند؟ آيا آنها تحمل كمترى دارند؟ 
يا چون واكنش هاى خود را در معرض قضاوت عمومى قرار مى دهند، بيشتر به 
ــار هم ممكن است مورد نقد قرار گيرند اما  چشم مى آيد؟ كمااينكه ساير اقش
ــاهد واكنش هاى گل درشت از طرف آنها نيستيم. آيا فيلمسازان  تا اين حد، ش

شخصيت خاصى دارند؟ 
«شخصيت» ويژگى هاى پايدار فردى ا ست كه در نحوه رفتار او تظاهر مى كند 
و در واقع تركيبى از صفات شخصيتى  است. درصورتى كه شخصيت فرد باعث 
ناراحتى خودش يا ساير افراد شود، اختلال محسوب شده و البته ممكن است 
ــخصيت كشيد. رديابى  ــخصيت و اختلال ش نتوان مرز كاملا دقيقى ميان ش
ــازان كار دشوارى نيست  ــخصيت نارسيست (خودشيفته) در اغلب فيلمس ش
ــا و دنياها و قصه ها  ــد. او آدم ه ــد با فرآيند «خلق» مرتبط باش و به نظر مى رس
ــد؛ كارى كه خدا در مقياس كلى  ــم خود خلق مى كن ــت ها را در فيل و سرنوش
خلقت و در توانايى مطلق انجام مى دهد. در واقع شبيه سازى خلق در مقياس 
كوچك و فانى. خداپندارى، خواه ناخواه به تقويت ويژگى هاى نارسيستى كمك 
ــت بسيارى از خصيصه هاى خودشيفتگى با بشر به  مى كند. فرويد عقيده داش
دنيا مى آيند. آندرو موريسون نيز معتقد بود در دوران بزرگسالى، ميزان مفيدى 
ــيفتگى در افراد وجود دارد يا به وجود مى آيد. اين ويژگى، آنها را قادر  از خودش
مى سازد تا در رابطه برقراركردن با ديگران فرديت خود را نيز در نظر بگيرند. آنچه 
به عنوان نارسيسم (خودشيفتگى) گفته مى شود، بروز افراطى اين ويژگى هاست. 
در سنجش هاى رايج روانكاوى، وجود چهار يا پنج خصيصه از ويژگى هاى زير را 

مى توان دال بر اختلال خودشيفتگى دانست. 
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پولاد كيميايى؛ نخسـتين بار در فيلم «سرب» مقابل دوربين پدرش ايستاد. زمانى كه 
هنوز نوجوان بود و نمى دانست دست تقدير در سينما برايش چه رقم خواهد زد. در طى 
اين سال ها كيميايى جوان در بسيارى از فيلم هاى مسعود كيميايى مقابل دوربين رفت 
و قهرمان فيلم هاى او شد. از «حكم»، «رييس» و «محاكمه در خيابان» گرفته، تا «جرم»كه 
يكى از بازى هاى به يادماندنى او اسـت. پولاد كيميايى كه همواره وامدار نام پدر بوده، 
معتقد است كه نامش خواه ناخواه توقعات را از او بالا برده است اما هميشه با افتخار با 
اين نام زندگى كرده و سـعى كرده توانايى اش را در عرصه بازيگرى به نمايش بگذارد، 
او در تازه ترين اثر پدرش«متروپل» ايفاى نقش كرده است، نقشى كه با تصاوير پيشين 
او در سـينماى كيميايى تفاوت دارد. در گفت وگويى كه با او داشتيم درباره چگونگى 
حضورش در «متروپل» صحبت كرديم. هر چند كه كيميايى جوان در طول صحبتش از 
حواشى بسيارى كه از زمان جشنواره تا به امروز درباره «متروپل» وجود دارد، گله كرد و 
از جريانى كه در طول اين سال ها بر سينماى كيميايى سايه انداخته است سخن گفت: 

 از زمانى كه «متروپل» در جشنواره نمايش داده شد تا امروز كه به اكران عمومى  �
رسيده، جزو فيلم هاى پرسروصداى سال هاى اخير بوده. ارزيابى تان از واكنش هايى 

كه نسبت به اين فيلم مى بينيد و مى شنويد، چيست؟ 
سينماى كيميايى؛ هميشه موافقان و مخالفان خاص خودش را داشته. از طرفى، 
مدت هاست كه سينماى ما در پى خنثى شدن است و به نوعى سردرگم است. چراكه 
ــينما، ديگر نيازى به وجود قهرمان ندارد و در جهان مدرنيسم  ــاس مى شود س احس
قهرمان ديگر مثل سابق عمل نمى كند و بعد از جريان سينماى فرهادى و شكل هاى 
مختلفى از سينما، طرز فكرها تغيير كرده. اما در رابطه با «متروپل» فكر مى كنم اين فيلم 
تفاوت زيادى با ديگر آثار كيميايى دارد. در اين فيلم، فيلمساز و مولف به يك نقطه اى 
از زندگى رسيده كه با نوستالژى هايى كه از سينما دارد يك گله اى از جهان سينما دارد 
و مساله اولش خود سينماست. نه سينماى ايران، مقصودم عصر بى سينمايى و عصر 
ــت يعنى نبودن آپارات، خود بنا، پوسترها و آدم هايى كه درون پوستر  بى قهرمانى اس
بودند و... فقدان همه اينها باعث شده كه اين سينما به تدريج ترك پيدا كند. نقش اول 
اين فيلم سينماست و همه خرده قهرمان ها و آدم هاى كوچه و خيابان به سينما، پناهنده 

مى شوند. نيمه شب زنى به اين سينما پناهنده مى شود كه دغدغه اش سينما نيست. 
 انگار دست تقدير، او را به سينمايى مى كشاند كه سرپناهش شود...  �

ــود زن آزاد  ــكانس تصادف را مى بينيم و تصادف باعث مى ش بله، از زمانى كه س
شود. قبل از رسيدن زن به سينما، رياضت اين زن را در كوچه و خيابان مى بينيم. او 
ــه مى زند، صورتش روى زمين كشيده مى شود و اين رياضت  در كوچه و خيابان پرس
به سمت پاكى يا به سمت جهان ديگر است. چرا كيميايى ريتم آهنگش را در فيلم 
تغيير مى دهد؟ من از برخى شنيده ام كه مى گويند يك ربع اول فيلم خوب است، ولى 
بعد خسته كننده مى شود. اين اتفاق دقيقا تعمدى است. همانطور كه در فيلم «قيصر» 
مى بينيم كه وقتى قيصر از واگن پياده مى شود و به مخاطب معرفى مى شود، دوربين 
ــود. وقتى در خانه را مى زند، دوربين زودتر از او داخل خانه نمى رود.  با او همراه مى ش
وقتى قيصر وارد خانه مى شود ما تازه خانه را مى بينيم. در «متروپل» هم همينطور است. 
وقتى زن وارد سينما مى شود به تعبير كيميايى يعنى وارد دنياى ديگرى شده و مرزى 
به وجود مى آيد، بين دنياى بيرون و سينما. از آنجا به بعد، كيميايى خيلى سخت از 
سينما جدا مى شود. فقط تك سكانس هايى است كه مجبور است حال آدم هاى بيرون 

اين سينما را تصوير كند. 
ــا ديالوگ من كه  ــود ب ــينما پناه مى گيرد، موازى مى ش وقتى زن دركنجى از س
ــم مى ياد...» در آن مخروبه  ــالن صداى فيل مى گويم: «گوش كن امير... انگارى از تو س
و سينمايى كه تعطيل است، انگار فيلمى شروع مى شود كه اين بار روى پرده نيست. 
ــروع مى شود كه قصه اش عدالت خواهى است اما  در بناى سينما «متروپل» فيلمى ش
بدون قضاوت. متاسفم كه برخى مفهوم اين فيلم را متوجه نشدند، برخى از منتقدان 
ــال اخير تلاش كردند دنياى كيميايى را تخريب كنند و او را به  در طى اين چند س
سمت خواسته هايشان سوق دادند و كيميايى را گمراه كردند. قطعا بحث طولانى ترى 
لازم است تا به اين موضوع پرداخته شود كه آيا كيميايى نسلش را گم كرده؟ آيا نسل 
آدم هاى بزرگى كه روزى درباره كيميايى و دنيايش اظهارنظر مى كردند تمام شده؟ و 
حالا كسانى كنار كيميايى قرار مى گيرند كه خودشان اثرى در حد متوسط هم ندارند و 
نظر مى دهند؟ من هم به فيلم «متروپل» انتقادهايى دارم. به هر فيلم كيميايى مى توان 
در جهت بهبود فيلم، انتقادهايى داشت. اما جو بدى كه عليه «متروپل» ايجاد شد به 
ــل» يكى از متفاوت ترين و زيباترين  ــد. «متروپ ناحق بود و فيلم كاملا مظلوم واقع ش
فيلم هاى كيميايى است كه حتى قهرمانانش فرياد نمى زنند، از اينكه قهرمان هستيم. 

ــذارد و فيلم صرفا جنبه  ــم مى گ ــل» كيميايى يك پايش را در رئاليس در «متروپ
ــمبليك و شعار پيدا نمى كند. ما در اين فيلم كاوه و اميرى را مى بينيم كه انگار از  س
جهانى ديگر يا از پوسترهاى فيلم هاى قديمى به اين دنيا آمدند. پس جايى در فيلم مرز 

بين خيال و واقعيت از بين مى رود. 
 اما حقيقتا انگار اين دو آدم؛ از پوستر فيلم هاى قديمى بيرون آمدند. ما با فيلمى  �

روبه رو هستيم كه «خاتون» از دنياى واقعى قدم به سينما مى گذارد و با آدم هايى در 
سينما روبه رو مى شود (امير و كاوه) كه آدم هاى تطهيرشده اى هستند، انگار متعلق 
به دنياى سينما هستند و وقتى اين دو به مصاف هم مى آيند، در نهايت سينما برنده 
مى شود. (امير و كاوه) شخصيت هايى هستند كه در دنياى امروز امثال آنها را زياد 
نمى بينيم و بيشتر شكل آرمانى دارند. حتى خنده هاى كاوه آدم را ياد خنده هاى 

«ونسان كسل» مى اندازد. 
حرف شما در تعريف شخصيت هاى فيلم مفهوم اصلى «متروپل» است. حتى وقتى 
كاوه ديالوگ مى گويد، پشت سرش پوسترهاى قديمى فيلم هاست. «كاوه» در فيلم موتور 
فروش است، اما بيشتر از امير، نگران سينماست و مدام تاكيد مى كند كه اين سينما 
ــراغ المان هاى كاراكترى بروم از كاوه، تيپ ساختم.  ــيم. به جاى اينكه به س را نفروش

پيشنهادى كه من به پدر براى شخصيت پردازى (كاوه و امير) دادم اين بود كه اين دو 
ــينمايى هستند كه  آدم را قربانى كنيم و دو تيپ در نظر بگيريم. انگار كه دو تيپ س
وقتى آنها را مى بينى، شناسنامه آنها جلو چشمت است. به عنوان بازيگر اين فيلم حس 
ــازى كردم، اين آدم قهرمان  ــت كه در «جرم» ب مى كنم «كاوه» از جنس قهرمانى نيس
سينمايى جهانى است. كاوه آدم شيرينى است. كسى كه حتى وسط اتفاقات تلخ هم 
شوخى را فراموش نمى كند. متاسفانه يكسرى از سكانس ها در اكران عمومى حذف شد 
كه روحيات كاوه را بهتر نشان مى داد. مثل اينكه او مدام از فيلم حرف مى زند. من در 
«متروپل» سعى نكردم كاوه را قهرمان نشان بدهم. كاوه با تمام شوخ بودنش، غمگين 
است و دلش گرفته، نمى داند تكليفش چيست؟ انگار كه (امير و كاوه) سال هاست از 

اين سينما بيرون نرفته اند. 
 از ساخت تيتراژ «متروپل» بگوييد. ايده ساخت تيتراژ فيلم چگونه شكل گرفت؟  �

ساخت تيتراژ اين فيلم براى من مثل اين بود كه بچه اى قرار است اولين جمله هايش 
را بگويد، اين فيلم هم بايد اولين جمله هايش را توسط تيتراژ بيان مى كرد و مهم بود 
تيتراژى بسازم كه قبل از حضور در دنياى فيلم فضا سازى كنيم. من شيارى روى ديوار 
را در نظر گرفتم كه در تاريكى توسط نور چراغ قوه ديده مى شود و اطراف اين شيار پر از 
ناپاكى است. اين ديوار سينمايى است كه انگار خاطره دوران سختش را روايت مى كند 
و خاطره سينماهاى ديگرى كه بسته شده اند. ساخت اين تيتراژ برايم اهميت زيادى 

داشت و اميدوارم مردم هم دوستش داشته باشند. 
 چيزى كه در مورد سينماى كيميايى هنوز هم به قوت خود باقى است اين است  �

كه هنوز هم مخاطبانش را حفظ كرده و در طول همه اين سال ها با وجود هجمه هايى 
كه به نوع نگاه و جهان بينى او وارد شد، اما از اصولش كوتاه نيامد و در سينمايى كه 
هر بار بنا به موفقيت اثرى موجى از كپى هاى بى كيفيت در توليدات سينماى ايران 

جا خوش مى كنند. سينماى كيميايى اتفاق بسيار خوبى است. 
تحليل سينما كمى پيچيده است، چرا ما به اين نقطه رسيديم؟ قطعا موج سينماى 
فرهادى طى چند سال گذشته در سينماى ما تاثير گذار بوده، زمانى هم موج سينماى 
ــال هاى سال هم موج سينماى كيميايى و مهرجويى  ــتمى فراگير شده بود. س كيارس
ــينماى ما اين است كه  ــكل اصلى س ــده بود و هنوز هم وجود دارد. اما مش متداول ش
رفته رفته از گفتار سينمايى فاصله مى گيريم. طى چند سال گذشته نگرش تلويزيون در 

سينما تاثير گذاشت يعنى بازيگر و كارگردانى تلويزيونى به سينما داد و موجى در سينما 
ايجاد كرد. مهم تر از آن، اينكه سينماى ما از حمايت دولتى برخوردار نيست و در هر دوره 
و دولتى كه روى كار آمد سينما دستخوش تغييرات زيادى شد. مثلا دولتى سر كار آمد 
كه رسما براى برچيدن سينما آمد. دولت ديگرى آمد كه سينما را دولتى كند و اعلام 
كرد سينماى خصوصى معنى ندارد و امكانات از سينماگر گرفته شد و خودسانسورى 
به تدريج در هنرمند ما فراگير شد. ما هنوز هم نمى دانيم يك قصه عاشقانه يا سياسى را 
بايد چگونه به تصوير بكشيم. فراتر از همه اينها فشارى كه از لحاظ اقتصادى به سينما 
آمد وحشتناك بود. سينما تنها رسانه اى بود كه مى توانست براى خودش تبليغ كند. حق 
كپى رايت كه وجود ندارد. از طرفى تلويزيون هم حاضر نيست يك قدم عقب بنشيند كه 
امكانات كوچكى به فيلم هاى سينمايى بدهد. اگر هم امكاناتى مى دهد هدفى سياسى و 
ايدئولوژيك را دنبال مى كند. سينماى مستقل روز به روز كوچك تر مى شود. بعد سينماى 
كميك آمد كه تعريف درستى از آن نداشتيم و بيشتر لودگى بود، كه به هر قيمتى مردم 
را بخندانيم. شده زشت حرف بزنيم يا صورتمان را كج و كوله كنيم يا حرف غيراخلاقى 
بزنيم. اينها وارد سينماى ما شد و كم كم به دليل اينكه سينماى ما مشكل گيشه داشت، 
ــى ديگر هم مجبور بود مخاطب خاصش را  ــينماى ما لكنت پيدا كرد. از طرف زبان س
ــت مخاطب خاص را نگه دارد، مخاطب عام را از دست مى داد.  نگه دارد. اگر مى خواس
مخاطب خاص را هم نگه داشتن يعنى ضرر. به مرور سينما فقير و فقيرتر شد. در نتيجه 
اكثر فيلم ها در يك تك لوكيشن بين چند آدم روايت شد و شكل نادرستى از سينماى 
فرهادى باب شد. من قرار بود در «درباره الى» بازى كنم و جزو نخستين كسانى بودم كه 
براى بازى در اين فيلم انتخاب شدم كه متاسفانه قسمت نشد با آقاى فرهادى كاركنم 
ــنا هستم. خيلى ها خواستند از سينماى او كپى  ــيوه و تفكر آقاى فرهادى آش اما با ش
كنند اما اين نگاه آرتيستى را نداشتند و ما رفته رفته ژانرهايمان را از دست داديم. الان 
ما چيزى به عنوان ژانر اجتماعى يا سينماى ترس نداريم. همينطور سينماى پليسى يا 
تاريخى و همه چيز حذف شد. با حداقل امكانات كار مى كنيم و خودمان را به روشنفكرى 
مى زنيم و مجبوريم از كوچك ترين چيزهايى كه داريم مفهوم بسازيم و به مردم بگوييم 
ــينما داراى يك خصلتى است. زمانى هم  ــت. اما مردم ما نمى پذيرند. س اين سينماس
ــيار زيادى كه كرد و موفقيتى كه كسب  ــكار گرفت با وجود تلاش بس كه فرهادى اس
كرد بسيارى فيلمش را فاقد ارزش دانستند. متاسفانه ما ملتى هستيم كه طلبكاريم. 
اينطور تصور مى كنم كه هنرمند امروز ما حالش خوش نيست. كيميايى اين جامعه را 
مى شناسد، اما اين جامعه را دوست ندارد. آدم هايى كه در فيلم هايش مى بينيد را دوست 
دارد و جامعه ايده آلش است. حالا يك عده محكومش مى كنند كه آدم ها فرق كردند. اما 
نبايد اين را هم از ياد ببريم كه آدم ها حق روياپردازى دارند و حق داريم كه تجسم كنيم. 
متاسفانه برخى از منتقدان ما كه خودشان را صاحب اين عرصه مى دانند، وبلاگ نويس 
بودند. من هم مى توانم سايتى بخرم و رفقايم را جمع كنم و شروع كنم به راه اندازى يك 

ــزرگ را بزنيم كه به اصطلاح  ــت كه آدم هاى ب ــان و اولين كارى كه مى كنم، اين اس جري
ــفانه اين اتفاق الان در حال رخ دادن است و بسيارى اسم اين جريان  ــم دركنم. متاس اس
را رك گويى مى گذارند. به يك بزرگ تر بى احترامى كردن رك گويى نيست. در فرهنگ ما 
احترام به بزرگ تر نهادينه شده است. زمانى برخى از منتقدان ما پزشك يا وكيل دادگسترى 
بودند و در كنار شغل اصلى شان نقد هم مى نوشتند. اما در حال حاضر برخى زندگى شان 
ــت اگر شما به امثال كيميايى،  ــوال من اين اس فقط از راه نقدكردن ديگران مى گذرد. س
مهرجويى يا بيضايى افتخار نكنى، به چه كسى بايد افتخار كنى؟ 70درصد از سنگ بناى 

سينماى ايران را اين بزرگان پايه گذارى كرده اند. آيا بايد به آنها بى احترامى شود؟ 
 سال هاى زيادى است كه مقابل دوربين پدر بازى مى كنيد. فكر مى كنيد تا چه  �

حد به پختگى لازم در اين عرصه رسيديد؟ 
فكر مى كنم الان در موقعيت خوبى هستم و در پخته ترين شكل بازيگرى ام هستم. 
ــت كه در  ــخت اس ــيوه خودم. س مى توانم قهرمان كيميايى را بازى كنم آن هم با ش
سينماى كيميايى، شكل كسى نباشى. سينمايى كه هر كدام از بازيگران ما مثل آقايان 
عرب نيا، قريبيان، فروتن يا بازيگران قديمى تر در آن به شيوه خاصى بازى كردند. در بين 
اين بازيگران، پولاد كيميايى بازى كنى و اداى كسى را درنياورى سخت است. من به 
همان ميزانى كه ميراث اسم پدر هستم و افتخار مى كنم، محكم در فيلم هايش ايستادم 
و كار كردم. با وجود اينكه برخى گفتند فيلم پدرش است و خيلى از حاشيه هاى ريز 
و درشت همراهم بود. شايد اگر نامم كيميايى نبود و شخصيت ديگرى بودم، اگر يك 
سكانس اين فيلم ها را بازى مى كردم سرنوشتم در سينما چيز ديگرى بود. اما شايد اگر 
نامم كيميايى نبود اصلا فيلم بازى نمى كردم و شايد فيلم كيميايى را بازى نمى كردم. 

اما اين اسم توقعات را از من بالا برد. 
ــود و متاسفانه به نوعى  ــخت ديده مى ش به همين دليل كار من در «متروپل» س
ــيارى فكر مى كنند كه چون دنياى كيميايى را مى شناسم بايد اينطور بازى كنم.  بس
من در فيلم هاى كيميايى مدام قالب شكستم. از «اعتراض» گرفته كه نقش دانشجوى 
ــان» و «جرم» كه واقعا  ــس»، «حكم»، «محاكمه در خياب ــض را بازى كردم تا «ريي مري
ــت كه تا به حال بازى كردم. تا كاوه در  ــتم و جزو بهترين كارهايى اس ــتش داش دوس
ــت و همه چيز را خوب مى بيند. فكر مى كنم نمره خوبى  «متروپل» كه آدم لختى اس
ــم به خودم بدهم. اگر نمره خوبى به خودم نمى دادم الان جايگاهم اين نبود و  مى توان
جامعه من را نمى پذيرفت. صرفا پسر مسعود كيميايى بودن كافى نيست. اما دوست دارم 
يكى از فيلم هاى كيميايى را نباشم و ببينيم چقدر جايم در فيلم خالى خواهد ماند؟ آيا 

جاى من به راحتى پر مى شود؟ 
 «متروپل» از آن دست فيلم هايى است كه كاملا در نقش نشسته ايد...  �

قصد داشتم «متروپل» را بازى نكنم. مى خواستم چيزهاى ديگرى از پدر ياد بگيرم و 
بيشتر پشت دوربين باشم. دكوپاژ و تاليف ياد بگيرم. بهش گفتم يك بار بگذار من نباشم. 
ــتم از نقش دل بكنم، هم پدر نمى توانست  ــد. هم من نتوانس ولى هركارى كرديم نش
ــايد  ــم. در هر صورت من چوب كيميايى بودنم را خوردم. ش بپذيرد كه من كاوه نباش
خيلى كارها مى توانستم بكنم كه نكردم و قهرمان كيميايى شدم و اگر محافظه كارانه تر 
با آن برخورد مى كردم، شايد اتفاقات ديگرى مى افتاد. مثل بازيگرهاى ديگرى كه پدر يا 
مادرشان كارگردان هستند و در سينما كار مى كنند. اما من هميشه با افتخار در جهان 
كيميايى رشد كردم. هيچ ابايى هم از اين قضيه ندارم و هميشه به آن افتخار مى كنم و 
راه درازى هم در پيش دارم. اميدوارم «متروپل» حقش را از تاريخ بگيرد. در شرايط فعلى 
برخى از فيلمسازان ما نمى توانند مثل باقى فيلمسازان رك و پوست كنده حرف بزنند 
و مجاز نيستند. هميشه حساسيت ها نسبت به كيميايى زياد بوده. اما اميدوارم احترام 
آدم هايى مثل كيميايى و مهرجويى را حفظ كنيم. بايد آنها را حمايت كنيم. آنها بزرگان 
ما هستند و نياز به توجه و حمايت ما دارند. چرا بايد با تيغه انتقاد عصبيت نسل خودمان 
را به آنها منتقل كنيم؟ نبايد كيميايى هميشه در اوج باشد. نمى توانيم با زور و بى رحمى 
كه در فضاى نقد ما حاكم است همين هويت و ريشه هايمان را بسوزانيم. مهم اين است 
كه مسعود كيميايى در سن 70سالگى بدون هيچ رانتى فيلم شرافتمندانه مى سازد. 
كيميايى پنج دهه در اين سينما دوام آورده. شايد به برخى از اين فيلم ها انتقادى داشته 
باشيم اما شايد بعدها فكر كنيم چقدر حرف درستى بود. مثل فيلم «اعتراض» كه در 

زمان اكرانش نقدهاى زيادى داشت اما امروز بهتر مى توانيم تحليلش كنيم. 
 مدتى قبل درباره ساخت فيلم سينمايى صحبت كرديد، زمان ساخت اين فيلم  �

مشخص است؟ 
اين يك سورپرايز است كه به موقع درباره اش حرف مى زنم. 

 الان مشغول كار خاصى هستيد؟  �
اين روزها بيشتر به تئاتر فكر مى كنم. فكر مى كنم زمانش رسيده كه بازيگرى در 
تئاتر را تجربه كنم. چند كار سينمايى پيشنهاد شد كه متاسفانه دوستشان نداشتم و 
ــفانه توليدات خوبى نداريم و اميدوارم در اين دوره با بودن آقاى  باب ميلم نبود. متاس
ايوبى و نگرش بسيار مثبت آقاى جنتى نسبت به حوزه هنر، چرخه سينما راه بيفتد و 
اميدوارم بسيارى از هنرمندانى كه طى چند سال اخير سكوت كردند و فيلم نساختند، 

فضايى فراهم شود كه آنها هم با سينما آشتى كنند. 
 در پايان اگر نكته اى درباره «متروپل» ناگفته باقى مانده بفرماييد...  �

ــتانه جام جهانى سينما را رها نكنند. سينماى ما  از مردم خواهش مى كنم در آس
ــت و فيلم متروپل را با المان هاى كيميايى ببينيم و با ذهنيت درست  ــكننده اس ش
ــت كه «متروپل» را فيلمى ضعيف يا فيلمى كه در آثار  تحليلش كنيم. بى انصافى اس
كيميايى جايگاه خاصى ندارد بدانيم. «متروپل» فيلمى است كه به مرور زمان جايگاهش 
بهتر خواهد شد و به جايى خواهد رسيد كه يكى از فيلم هاى مهم تاريخ سينما خواهد 
شد. فكر مى كنم كيميايى رفته رفته از نگرش عام فاصله مى گيرد. زمانى آثار او پلى بود 
بين عام و خاص. اما در حال حاضر سينماى كيميايى پخته تر شده و به يك تعريفى 
رسيده است. كسى كه مى خواهد فيلم هاى كيميايى را درك كند بايد ابتدا جهان بينى 

او را درك كند.

پولاد كيميايى در گفت وگو با «شرق»: پولاد كيميايى در گفت وگو با «شرق»: 

چوب «كيميايى» بودنم را چوب «كيميايى» بودنم را 
مى خورممى خورم

 مصطفى جلالى فخر
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بهناز شيربانى

متاسفانه برخى از منتقدان ما كه خودشان را صاحب اين عرصه 
مى دانند، وبلاگ نويس بودند. من هم مى توانم سايتى بخرم و 
رفقايم را جمع كنم و شروع كنم به راه اندازى يك جريان و 

اولين كارى كه مى كنم، اين است كه آدم هاى بزرگ را بزنيم كه 
به اصطلاح اسم دركنم. متاسفانه اين اتفاق الان در حال رخ دادن 

است و بسيارى اسم اين جريان را رك گويى مى گذارند

فرانك آرتا


